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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 اصغر نعیمی یک ســـال تمام دنبال فریدون 
جیرانـــی بود تـــا راضی‌اش کند شـــبی به نام 
او برگزار شـــود. به روایت نعیمی، جیرانی که 
ریاست کانون کارگردانان را هم برعهده دارد، 
تمایلی به این کار نداشـــت و حتی شب قبل 
هم قصد داشـــت حضـــورش را منتفی کند. 
اما عصر شـــنبه ۱۶ آبان در موزه ســـینما بود. 
برنامـــه »کلاســـیک‌های کانـــون کارگردانـــان 
خانه ســـینما« به او اختصاص داشـــت و قرار 
بود نســـخه مرمت‌شـــده »قرمـــز« روی پرده 
برود. شـــبی برای کســـی که همکارانش او را 
»دایرة‌المعارف ســـینما« می‌نامنـــد. نعیمی 
که اجـــرای برنامه را بر عهده داشـــت، پیش 
از نمایـــش فیلـــم گفـــت: »نفس ســـینما و 
فیلمســـازی، برای آقای جیرانـــی بیش از هر 
چیـــزی اهمیـــت دارد.« به گفتـــه او جیرانی 
برخـــی مســـائل زمـــان را پیش از مدشـــدن 
مطـــرح کرد. زن در جامعه یکـــی از آنها بود و 
او زودتر از دیگران دوربینش را به سمت زنان 
چرخانـــد. نعیمی ادامه داد که مشـــرقی‌های 
او در ســـینما مانـــدگار شـــده و تـــاش ایـــن 
فیلمســـاز برای رسیدن مخاطب به سینمای 
ســـالم و درســـت، او را بـــه فـــردی بـــه غایت 

تأثیرگـــذار تبدیل کـــرده اســـت. او جیرانی را 
»صیاد اســـتعدادها« خواند کـــه به خیلی‌ها 
در ســـاخت فیلم کمـــک کرده اســـت. بقیه 
حرف‌هـــای آن شـــب هـــم از همین جنس 
بـــود، کمتـــر درباره فیلم‌هـــا و بیشـــتر درباره 
آدم‌هایی که از او چیزی گرفته بودند. مهدی 
صبـــاغ‌زاده گفت جیرانـــی او را به ســـینمای 
حرفـــه‌ای آورد: »مـــن فیلمنامه‌نویســـی را از 
ایشان یاد گرفتم.« حبیب اسماعیلی گفت: 
»آقای جیرانی می‌توانســـت جزو پولدارترین 
افراد ســـینما باشـــد ولی پول برایش اولویت 
جـــدی نبـــود.« او معتقـــد بـــود این مراســـم 
بایـــد خیلی زودتـــر بـــرای فریـــدون جیرانی 
برگزار می‌شـــد. این »زودتر« را وقتی می‌شود 
ســـنجید که کارنامـــه‌ای را کنـــارش بگذاریم 
کـــه از ســـال ۱۳۶۰ و بـــا نوشـــتن فیلمنامـــه 
»آفتاب‌نشین‌ها« آغاز شـــد. جیرانی از سال 
۱۳۷۰ با سردبیری مجله سینما به مطبوعات 
آمد و بعدتر سردبیری روزنامه سینما را هم بر 
عهده گرفت. در مقام کارگـــردان از »صعود« 
و »قرمز« و »شـــام آخر« گذشـــت و به »سالاد 
فصـــل«، »ســـتاره‌ها«، »پـــارک‌وی«، »قصـــه 
پریا«، »من مـــادر هســـتم«، »خواب‌زده‌ها«، 
»خفگی« و »آشفتگی« رسید. با »هفت« هم 
ســـینما را به خانـــه مردم برد. ســـهم دیگری 
هم هســـت که کمتر دیده می‌شود. جیرانی 
را می‌شود بخشـــی از تاریخ شفاهی سینمای 
ایران دانســـت. هـــر وقت قرار بود از ســـینما 

اطلاعاتی مستند به دست بیاید، اهل رسانه 
ســـراغ او می‌رفتنـــد. در دوره‌ای هم که تاریخ 
شفاهی ســـینما در موزه سینما ثبت می‌شد، 
ماندگارترینـــش از دل گفت‌وگوی با او بیرون 
آمد. نعیمی هم در همین شـــب به این نکته 
اشـــاره کرد: »احاطه ایشان بر تاریخ سینمای 
ایران و جهان نیز مثال‌زدنی است.« به گفته 
او، نبود جیرانـــی در برنامه »هفت« که پس از 
دوران اجرای او هم ادامه یافت، این تســـلط 
را آشـــکارتر کرد. اســـماعیلی هـــم جیرانی را 
دایرة‌المعارف ســـینما دانســـت که »حتی در 
مورد سیاهی‌لشـــکرها هـــم اطلاعات دقیقی 
دارد.« »قرمز« محور شـــب بود و ســـه روایت 
از ساخته‌شـــدنش شنیده شـــد. اسماعیلی 
که تهیه‌کنندگی فیلم را بـــه همراه غلامرضا 
موسوی برعهده داشت، به فیلم اول جیرانی 
اشاره کرد و گفت: »»صعود« فیلم خوبی بود 
ولی برخی محدودیت ها در آن زمان ســـبب 

شـــد که »صعود« به نتیجه نرسد. با این حال 
بعد »قرمز« را ســـاختیم کـــه از فیلم‌های به 
یادماندنی ســـینما اســـت.« موســـوی هم با 
اشـــاره به همکاری مطبوعاتی‌اش با جیرانی، 
از روزهـــای آغـــاز کار گفـــت: »مـــا زمانـــی که 
»قرمز« را شـــروع کردیم پـــس از دولت آقای 
هاشـــمی رفســـنجانی بود، فکـــر نمی‌کردیم 
امکان کار باشد، پس به نظرمان رسید فیلم 
کودک کار کنیم تا اینکه آقای خاتمی انتخاب 
شـــدند و آن زمان آقای جیرانی گفت که باید 
فیلم دیگری بسازیم و سراغ نوشتن »قرمز« 
رفـــت.« خـــود جیرانـــی کـــه پشـــت تریبون 
رفت، همان روزهـــا را از زاویـــه‌ای دیگر به یاد 
آورد: »وقتـــی اصلاحـــات پیروز شـــد تصمیم 
به ســـاخت این فیلم گرفتـــم. فیلمی دیدم 
کـــه الان نمی‌دانم دقیقاً چه فیلمـــی بود اما 
پـــس از آن قصد کردم آن خشـــونتی را که در 
آن فیلـــم دیده بودم به ســـینما بیـــاورم که با 
»قرمـــز« اتفاق افتـــاد.« دو تهیه‌کننده تقویم 
و شـــرایط را روایت کردند و کارگردان تصویری 
را کـــه در ذهنـــش مانده بود: خشـــونتی که 
می‌خواســـت بـــه ســـینما بیـــاورد. نمی‌دانم 
کدام روایت دقیق‌تر اســـت، شاید »قرمز« هر 
دو را لازم داشت. در پایان، فاطمه محمدی، 
مدیرعامل مـــوزه ســـینما، لوح یادبـــود را به 
خالق »قرمز« داد. مـــارال جیرانی، دخترش 
کـــه طـــراح صحنه اســـت، در ســـالن بـــود و 
بـــرای طوبـــی، همســـرش، که نیامـــده بود، 
حاضران دســـت زدند. بیژن امکانیان گفت 
»حیف اســـت که او فیلم نســـازد« و محسن 
امیریوســـفی هـــم گفـــت: »ای کاش یک روز 
امـــکان شـــنیدن ناگفته‌های آقـــای جیرانی 

درباره ســـینما باشد.«

فـــرزاد فرزیـــن، خواننده موســـیقی پاپ، پس 
از حدود ســـه ســـال دوری از صحنـــه، با اجرای 
کنسرت‌پرفورمنس »جهان من« در مجموعه 
»استادیوم آرنا« ایران‌مال به روی صحنه رفت؛ 
اجرایی که در چهار ســـانس برگزار شد و در آن 
مجموعه‌ای از قطعات تـــازه و خاطره‌انگیز این 

خواننده پیش روی مخاطبـــان قرار گرفت.
فرزیـــن پیش از آغاز اجرا، در صفحه شـــخصی 
خود وعـــده داده بود که »جهان من« تجربه‌ای 
فراتر از یک کنســـرت موسیقی برای مخاطبان 

رقـــم خواهـــد زد؛ اجرایـــی متفاوت بـــا تلفیق 
موســـیقی، نمایش و حـــرکات صحنـــه‌ای که 
با حضـــور و همراهـــی گروهی بزرگ متشـــکل 
از ۷۰ نفـــر شـــکل می‌گرفت. همیـــن وعده‌ها 
انتظـــارات را از ایـــن اجرا فراتر از یک کنســـرت 

معمولی بـــرده بود.
»جهان مـــن« اولین تجربه برگزاری کنســـرت 
در مجموعـــه اســـتادیوم آرنا بـــود؛ فضایی که 
طبیعتاً در اولین میزبانی خود می‌توانســـت با 
برخی کاســـتی‌های اجرایی و فنی همراه باشد. 

غ از مســـائل مربوط به ســـالن  با این حال، فار
و شـــرایط برگـــزاری، نکته مهم‌تر بـــه ماهیت 
خود اجرا بازمی‌گشـــت؛ جایی که فاصله میان 
تعریف یک پرفورمنس موسیقایی و آنچه روی 

صحنه اتفـــاق افتاد، محســـوس بـــود. اگرچه 
بـــا حضـــور تعـــدادی دنســـر و اجـــرای حرکات 
نمایشی تلاش داشت به برنامه حال ‌و هوایی 
متفاوت ببخشـــد، امـــا این عناصـــر به‌تنهایی 
نتوانســـتند ساختاری منســـجم و نمایشی در 
پیوند با موسیقی شـــکل دهند. در واقع، آنچه 
از عنوان کنسرت‌پرفورمنس و وعده تجربه‌ای 
فراتـــر از اجرای زنـــده انتظار می‌رفـــت، به‌طور 
کامل محقق نشـــد و اجرا بیـــش از آنکه به یک 
پرفورمنس موســـیقایی نزدیک شـــود، حال ‌و 
هوای یک کنسرت متعارف با چاشنی حرکات 

نمایشی را داشت.

شبی که موزه سینما با خالق »قرمز« ثبت خاطره کرد

دایرة‌المعارفی به نام فریدون جیرانی

»جهان من« و اما و اگرها!

فرهنگ : 
همان‌طور 

که 
انگلیسی‌ها 
به شکسپیر 

افتخار 
می‌کنند، 

ما نیز باید 
به بهرام 
بیضایی 

افتخار 
کنیم

بعضی هنرمنـــدان را نمی‌تـــوان در محدوده 
یک رشـــته هنری تعریف کرد. جهـــان آنها از 
مرزهای معمول هنر فراتر می‌رود و به قلمرو 
حافظـــه، زبان، تاریخ و هویـــت یک ملت راه 
پیدا می‌کند. بهرام بیضایی از همین دســـت 
هنرمندان بود؛ نویسنده، نمایشنامه‌نویس، 
کارگردان و پژوهشگری که در تمام سال‌های 
فعالیتش کوشـــید لایه‌های فراموش‌شـــده 
فرهنـــگ ایرانی را دوباره بخواند و به زبان هنر 
درآورد. آیین پاسداشـــت او با عنوان »روایتگر 
اســـطوره‌ها« شـــامگاه شـــنبه ۱۶ آبان‌مـــاه در 
تـــالار اصلی مجموعـــه تئاتر شـــهر به همت 
خانه تئاتر و با حضـــور جمعی از هنرمندان از 
جمله اکبر زنجانپور، اســـماعیل خلج، ایرج 
راد، داریـــوش فرهنـــگ، رویـــا افشـــار، بهرام 
ابراهیمـــی، مجیـــد قنـــاد و شـــماری دیگر از 
چهره‌های تئاتر و ســـینما  برگزار شد. اجرای 

برنامه را اصغر همت برعهده داشـــت.
 

حسرت زنجانپور
اکبـــر زنجانپـــور به عنـــوان اولین ســـخنران 
ایـــن مراســـم گفت: »قـــدر هنرمنـــدان را در 
زمـــان حیات شـــان بیشـــتر بدانیـــم.  بهرام 
بیضایـــی فرزنـــد کـــم نظیـــر این ســـرزمین 
اســـت.« زنجانپور با مقایسه جایگاه بیضایی 
با چهره‌هایی چون ســـوفوکل و شکسپیر، بر 
پیچیدگی و عمق آثـــار او تأکید کرد و توضیح 
داد: »بیضایـــی صرفاً با واژه‌هـــا کار نمی‌کرد، 
بلکـــه از دل زبان تصویر می‌ســـاخت. جهان 
نمایشـــی او را نمی‌توان در ســـطح خواندن 
چنـــد دیالوگ یا تماشـــای یک اجـــرا خلاصه 
کـــرد.« در ادامه پیـــام محمود دولـــت آبادی  
قرائت شـــد. در بخشـــی از این پیـــام، آمده 
بود : برگـــزاری آییـــن »روایتگر اســـطوره‌ها« 
تلاشی برای حفظ پیوند با پیشینه فرهنگی 

ایران اســـت.

  میراثی فراتر از تئاتر و سینما
داریوش فرهنگ، دیگر ســـخنران مراسم، با 
یادآوری همکاری و آشـــنایی خود با بیضایی، 
از جایگاه آثار او در فرهنگ و هنر ایران گفت.
او بـــا نـــام بـــردن از نمایشـــنامه‌هایی چون 
»آرش«، »آژدهـــاک«، »مـــرگ یزدگـــرد«، 
»فتح‌نامـــه کلات«، »کارنامه بندار بیدخش« 
و »شـــب هزار و یکم«، بر ضرورت شناخت و 
ارج‌گذاری به این میراث تأکید کرد. فرهنگ 
معتقـــد بود همان‌طـــور که انگلیســـی‌ها به 
شکســـپیر افتخـــار می‌کنند، ما نیـــز باید به 
بهـــرام بیضایی افتخار کنیم. رویا افشـــار نیز 
با تمرکز بر نســـبت بیضایی با اســـطوره‌ها و 
فرهنگ ایرانی ســـخن گفـــت. او پژوهش و 
مکاشـــفه عمیق این هنرمنـــد در فرهنگ و 
آداب شرق را از مهم‌ترین ویژگی‌های جهان 
فکری‌اش دانســـت و یادآور شـــد: »بیضایی 
در دوره‌ای کـــه بســـیاری از نگاه‌هـــا متوجـــه 
اســـطوره‌های دیگـــر ملت‌ها بود، به ســـراغ 

میراث اســـطوره‌ای خودمـــان رفت.«

 از صدای شمسایی تا روایت نسل جوان
در بخـــش دیگری از مراســـم، یادداشـــتی از 

مســـعود کیمیایـــی دربـــاره بیضایـــی قرائت 
شد. کیمیایی در این یادداشت بر ماندگاری 
دانایی و اندیشـــه او تأکید کرده و از دوســـتی 
و احتـــرام همیشـــگی خود نســـبت بـــه این 

هنرمند نوشـــته بود.
پژنـــد ســـلیمانی نیز بـــه نمایندگی از نســـل 
جوان، یادداشـــتی دربـــاره تأثیـــر بیضایی بر 
نســـل‌های بعدی خوانـــد. پـــس از آن  پیام 
صوتـــی مـــژده شمســـایی، بازیگر و همســـر 
بیضایی، پخش شد. شمســـایی در بخشی 
از پیام خـــود تأکید کرد: »هیچ پاسداشـــتی 
بـــرای بیضایـــی بهتـــر از انتشـــار آثـــارش در 
ایـــران نیســـت؛ جمله‌ای کـــه می‌تـــوان آن 
را مهم‌تریـــن مطالبـــه عملـــی این مراســـم 
دانست.« بهرام ابراهیمی نیز به نمایندگی از 
خانه تئاتر یادداشـــتی با عنوان »به نام زبان، 
به نام فرهنگ، به نام بهرام بیضایی« قرائت 
کـــرد. در این متن، بیضایی نـــه صرفاً یکی از 
چهره‌های بزرگ تئاتر ایران، بلکه بخشـــی از 
حافظه فرهنگی جامعه توصیف شـــده بود.
آییـــن »روایتگـــر اســـطوره‌ها« بـــا نمایـــش 
تصاویری از آخرین اجـــرای بیضایی به پایان 

. سید ر

گزارش

 گروه فرهنگی
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روایت ماندگار یک چهره در حافظه فرهنگ ایران
آیین »روایتگر اسطوره‌ها« با حضور هنرمندان تئاتر و سینما در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد


